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٢٧

  سازي انسان شبيهمسألهبررسي حقوقي 

   ∗سيد محمد موسوي بجنوردي
۶/۳/۱۳۸۷:پذيرش۴/۱۲/۱۳۸۶:دريافت  

  چکيده
ي به رسميت شناختن شبيه سازي نيست بلکـه         ابررسي حقوق فردي شخص شبيه سازي شده به معن        

اور است که   ديدگاه گروهي بر اين ب    .انساني جلوگيري کرد  زي غير قانوني بايد از اهداف غير      در شبيه سا  
پندارنـد  جمعي ديگر چنين مي    در مقابل،  .تمام حقوق وتکاليف بر شخص شبيه سازي شده ثابت است         

أخـت در مـورد چنـين ولـدي          أخ، سازي شده نه پدري دارد و نه مـادر و عنـاوين أب،            که انسان شبيه  
 اسـت کـه     لکن تحقيـق آن    .بردسازي شده از والد خود ارث نمي      کودک شبيه  همچنين، .صادق نيست 

قهراً ساير عناوين هم بـه تبـع آن صـدق            د،شوانتساب به شخص روشن مي     چون با صدق عنوان تولد،    
  .کندمي

  .نطفه حقوق فردي، صاحب رحم، صاحب سلول، سازي،شبيه :هاهکليد واژ

  مقدمه

 به نظر ست بلکهي نيسازهيد مطلق شبييت شناختن و تأي به رسمي به معنااًلزومه،  ي شب ي حق برا  ييشناسا
 يسـاز  هيب از ش ي نسبت به او، بتوان به نوع      يف اشخاص يه و تکال  ي با تذکر حقوق شب    روشن  يرسد که به ا     يم
ک ي ـز  ي ـه ن يشب «ن نکته واقف باشند که      ي که افراد به ا    يزمان.  کرد يري جلوگ يانسانري با اهداف غ   يرقانونيغ

 ،موسوي بجنوردي (»  است يف انسان ي و تکال   تمام حقوق  يد و دارا  يآيمفهوم جامع کلمه به شمار م     انسان به 
  .ل شودي تحليث حقوقيگران از حي با د اوطةاست تا راب در آن صورت بهتر .)١٥١: ١٣٨٦

سازي شده داراي تمام حقوق و تكاليف يك انـسان اسـت،              كه بنابر آن فرد شبيه     ـدگاهين د يدر مقـابل ا    
ل به آن استناد ي، به عنوان دليسازهيه شبيه طرفداران قـائل به حـرمت ثانـو      وجـود دارد ک   يگريـدگاه د يد
: ١٣٨٥،ياسلام (ي، نه مادري دارد، نه پدري شده نه نسبيسازهينکه فرد شبينکه از جهت ايکنند و آن ا   يم

ه، قـصاص و    ي ـ د مـسأله ،  يريپـذ ت، جامعــه  ي ـ تـوارث، ازدواج، تابع    مـسأله ت،  ي ـاز جهت حـق ولا    ) ٤٦ـ  ٤٥
 «: هـا معتقدنـد     بعضي.ستيز ن ي جا يسازهيست، پس شب  ي ن ي احکـام و حقـوق شخص    يدارا) ١٣٨٤،الهي.(..

چون  (يو نه مادر  ) ستي مرد ن  نطفةچون از   ( دارد   يد، نه پدر  يآ  يوجود م  به يسـازـهي که از راه شب    يانسـان
 پـرورش  يل است و در رحميم و نه منتسب به فاي دارد و نه برادر  يو نه خواهر  )  ماده تركيب ندارد   نطفةبا  

                                                 
                                                   bojnordi@yahoo.com )ره(ه امام خمينيمدير گروه فقه و مباني حقوق پژوهشكداستاد دانشگاه تربيت معلم، *
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٢٨

‐٤٥: ١٣٨٥ ،اسلامي(»نسب  است فاقدين است، خلاصه فردي بلکه مادر جانشستيمادرش ندا کرده که يپ
٤٦(.  

ن صورت آنان منبع خانواده     يدهد، در ا    يان زن و مرد رخ م     ينکاح تنها م   : معتقدند يگر برخ ي د ياز سو 
 کـودک،   يع ـيشود که پدر و مادر طب       ي محقق م  يمعمول در صورت  طور  شوند و نسب مشروع به      يمحسوب م 

 يدارا) ن نـسب ي ـحاصل از ا ( کودکان   ين نوع نسب مشروع برا    ين حال است که ا    يزن و شوهر باشند و در ا      
  . استي شده منتفيسازهي کودکان شبين آثار براي باشد و وجود ايآثار حقوق
-هيل در مـورد انـسان شـب   ي ـن قبي از ايه و امورافت نفقيدر ت، حرمت، حق ي ولا مسألهن صورت   يدر ا 

شود که فرزنـد از سـلول     گفته ميي به کسيف فقهيدر تعر) مادر(نکه اُم يبرا ست و بنا  ي ن ي شده جار  يساز
-هي طفل شبيجاد شود براي او ايشود که فرزند از سلول جنس ي گفته ميبه کس) پدر( او باشد و اب     يجنس
  .  و نه نشر حرمتشود يت ثابت مي شده نه ولايساز

نکـه  يست، امکـان ا ي ـ شده صاحب سلول و صاحب رحم ن      يسازهينکه انسان شب  ي با توجه به ا    همچنين
، ٧م يآن کرات قريرا طبق قانون مدون ارث در اسلام و آي ز؛ صاحب توارث شناخته شود، نيز وجود ندارد      يو

 کـه کـودک     يدر حـال  . شـوند   يم ـم  ي تقس ي و نسب  ي سبب تةبه دو دس   وراث متوفي     سوره نسأ  ١٧٦،  ٣٣،  ١٣
  .شود ين دو دسته محسوب نميکدام از ا چي جزء هيرجنسي غيحاصل از سلولها

تـوان    يک شـخص م ـ   ياندن   تبعه خو  ي دو اصل برا   ،يالمللني حقوق ب  ز طبق قواعد  يت ن ي تابع مسألهدر  
گذارند؛ اما طبـق اصـل خـون،          يدر مورد خاک، ملاک را بر محل تولد فرد م         .  خون ‐٢ خاک   ‐١: تصور کرد 

ت كند ــ  بـا      يک کشور از عامل خون تبع     يحال اگر   . شود  يت پدر به واسطه تولد به فرزند او منتقل م         يتابع
 خـاص قلمـداد     ين فرد را تبعه کـشور     يتوان ا   ي که از پدر ذکر شده است ــ بدون شک نم          يفيتوجه به تعر  

 ياسي و سييت قضايگانه حماياز تبعه خود در مقابل دولت ب      حق دارد    ي که هر دولت   ييبنابراين از آنجا  . كرد
چ ي ه ـ ياس ـيت س ي ـن فرد نخواهد توانست از حق حما      ي ندارد، ا  يت خاص ي شده تابع  يسازهيکند و انسان شب   

  .)١٣٨٤،الهي( استفاده کنديدولت
 در ي اسـلام ين ادعاها و مسائل پاسخ گفته شود و نظـر فقهـا  ين است که به اي بر ا  ين مقاله سع  يدر ا 

ن ي از ا  يو مسائل » قصاص«،  »هيد «،  »ارث او  «،  »نسبت او  «،  » شده يسازهيمادرکودک شب  « چون   يموارد
  . دست مطرح شود

 انـسان   يسـاز هي شب مسأله که   ين نکته لازم است تا زمان     ي ذکر ا  ي مسائل حقوق  يقبل از ورود به بررس    
ن ي مطرح خواهد شد، اما اگر ا   يشماري ب ي حقوق اه باشد، همواره مشکلات    همر يني از بدب  يا  در جامعه با هاله   

دوار ي ـن دسـت ام   ي ـ از ا  يتر  يتر و منطق     درست يج پژوهش يتوان به نتا    ير کند، م  يي زمان تغ  يطرز فکر در ط   
  .بود

»  داشـته باشـد؟    يتوانـد مـشکلات حقـوق       ي م يسازا کلون يآ «ن پرسش که    ي در پاسخ به ا    يابوالقاسم گرج 
نکـه  يمگـر ا . باشد  داشتهيتواند مشکلات ي، موجود دارده ين قضيکه نسبت به ا يبا طرز تفکر «: اند فرموده
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٢٩

تـابع عـوض شـدن طـرز تفکـر          . کنـد   ين طرز تفکر را عوض کند کـه معمـولاً هـم عـوض م ـ              يمرور زمان، ا  
  .)١٣٨٤،گرجي(»است

   شدهيسازهي شخص شبي حقوق فرد‐١

  سازي شدههين کودک شبيا والديوالد  ‐١‐١

ک تخمـک  ي ـو ) يجسم (يرجنسيک سلول غياز به ي که در آن ن   يسازهيند شب ياتوجه به مراحل فر   با  
  :مطرح است» والد «ر در بحث يباشد، دو فرض ز يم
  باشد) ک زني(ک فرد ي صاحب سلول جسمي صاحب تخمک ‐١‐١‐١

باشد  ين صاحب سلول تخمک مي شده، هميسازهي بوده و مادر شبمفروضهن صورت  يتر  ن فرض واضح  يا
؛ ١٥٠: ١٣٨٦ موسوي بجنوردي، (شود  يمبه او محسوب    يو کودک فاقد پدر است، اما به مرد محرم بوده و رب           

  .)٣٠: ١٣٨٥ ؛ معرفت،١١١: ١٣٨٥مؤمن، 
  ر از صاحب رحم باشدي غي صاحب سلول جسم‐٢‐١‐١

  :شود ي مي در دو قسمت بررسمسألهاين   
 معتقدنـد کـه     يگروه ـ.  ابراز شده اسـت    ي نظرات مختلف  ،ن فرض يدر ا :  زن باشد  يصاحب سلول جسم  . ١  

بعـضي بـر ايـن نظـر     . دي ـآ ي او به حساب م ـيشود و صاحب رحم مادر رضاع يصاحب سلول، مادر او محسوب م   
به همان  «: دنده سخ ميد مادر صاحب سلول است، پايفرماي ي مينکه به چه ملاکيچه در پاسخ به اچنانهستند 

  .)٣٠: ١٣٨٥معرفت، (»نکه نامشروع باشديل که نطفه از هر کس است، پدر همان است؛ ولو ايدل
 که کودک را پرورش داده صدق يگر معتقدند عنوان تولد هم به صاحب سلول و هم صاحب رحم  ي د يگروه

  .کند يم
 کـودک محـسوب   ياسـت، مـادر شـرع      که صاحب رحم     يز معتقدند زن  ي ن يا  ن دو گروه عده   يدر مقابل ا  

  : ن استينه چنين زميدر ا)  قدس سره (يياالله خوتيعبارت حضرت آ. شود مي
را مـادر، آن  ي ـد؛ زيآ يشود، شرعاً مادر آن فرزند به شمار م     ي که نطفه در رحم او کاشته م       يا  اد شده يزن                  

 کـه از شـما نـسبت بـه     يکـسان «:  خداونـد ةفرمود يکه مقتضاآورد چنان يا مي است که بچه را به دن    يزن
 هـستند کـه آنهـا را بـه     يتنها کسان ستند، مادرانشانيکنند، آنان هرگز مادرانشان ن    يهمسرانشان ظهار م  

  .ن استي هم١»اند ا آوردهيدن
ن گروه گفته شده اسـت      يدر پاسخ ا  .  است يار مادر يا آوردن فرزند، تمام مع    ين است که به دن    يشان ا يل ا يدل
ن ي ـ و آن ا   دارد روشـن    ياري ـدگاه عقـلا مع   ي از د  ي نسب يرا مادر ين گفته است؛ ز   يت، عدم صحت ا   يه واقع ک

.  زن صاحب تخمـک وجـود دارد       ي برا يسازهيار در شب  ين مع يد و ا  ياست که نطفه از تخمک زن به دست آ        

                                                 
1  .»هاتُإنْ ام هِمهاتُنَّ اماهم هِمسائن نم نكُمنَ مظهْرِواَلذَينَ يمَنهَلدلَّيِ ولاّ اا 2:مجادله(» هِم.(  
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 ،ه به آن اشاره شـد  کيا فهيه شري آ راه ندارد ويدي روشن است و در آن ترديدگاه عقلا امرين مطلب از د يا
 مجادلـه فرمـوده   ةخداوند در سور. شود يه، موضوع روشن مي برخلاف آن ندارد و با مراجعه به تمام آ      يدلالت
ستند؛ مادرانشان تنها   يکنند، آنان هرگز مادرشان ن      ي که از شما نسبت به همسرانشان ظهار م        يکسان«: است
] ا پـشت تـو    ي ـ[تـو    «د  يگو  يد ظهار کننده به همسرش م      مر ي وقت .»اند  ا آورده ي هستند که آنها را دن     يکسان

 با او را به     يزشيدهد و تماس آم     ين سخن او را مادر خود قرار م       ي با ا  ،»نسبت به من مانند پشت مادرم است      
 يعني. ستنديآنها مادرشان ن  :  متعال در مقام رد او و امثالش فرموده است         يداند و خدا    يسبب ظهار، حرام م   

ن جملـه   يا. اند  ا آورده ي هستند که آنها را دن     يمادرانشان تنها کسان  . ند تا بر آنان حرام باشند     ستيمادرانشان ن 
ست؛ ي ـ ن يار مـادر  يان مع ي ب ةطور قطع به منزل   ن است که آن زنان، مادران آنها هستند و به         يصرفاً اشاره به ا   

ل، ي ـن دل يبـه هم ـ  . آورنـد   يا م ـ ي فرزندانشان همان است که فرزندانشان را به دن        ي زنان برا  ي مادر بةرا جن يز
  .كرده است» اند ا آوردهي که آنها را به دنيزنان «ر به يخداوند از آنان تعب

 آيـة  ي ول زنان است  ي مادر بةوجود آمدن جن   به ي وضع عاد  ظةن جمله، ملاح  ير به ا  ين اساس راز تعب   يبر ا 
ار ي ـ شود، بلکه همـان مع     ي تلق يدق مادر ار ص يا آوردن، مع  ينکه تنها به دن   يطور قطع دلالتي ندارد بر ا     شريفه به 

  ني ـابـه . ديآ  يشمار نم  برخلاف آن به   يلي مبارکه دل  ية است و آ   ي ملاک کامل مادر   شد،ان  ي که ب  يي عقلا يقطع
 است که نطفه از تخمک و سلول        ي نوزاد، همان زن صاحب تخمک و سلول       ين است که مادر نسب    يب حق ا  يترت

  .ه استپيدا كرداو تحقق 
 شده و آن    يسازهي اقدام به شب   ،ي از بدن مرد   ياگر با گرفتن سلول   :  مرد باشد  يلول جسم صاحب س . ٢  

 «ن مطلـب کـه   ي ـابا توجه بـه . رسد يشده به نظر مهي آن تخلتة شود که هس  ي تخمک تةن هس يگزيسلول جا 
 لةنزرامون آن به م   يتوپلاسم موجود پ  ي نطفه است و س    ة همان هست  ،کند  يشدن، رشد و نمو م    ريآنچه با تکث  

افته، همان سلول شـوهر  يد آمده از تخمک لقاح يشود که نوزاد پد   ي م گفته. »شود  ي م ي آن هسته تلق   يغذا
شـود کـه رشـد کننـده،      ين امر سـبب نم ـ يه آن سلول ندارد و اي جز تغذينجا نقشياست و تخمک زن در ا   

د و نـوزاد تنهـا،   يآ ير نم ب صاحب تخمک بدون هسته مادر نوزاد به شما        يترت  نيبه ا . توپلاسم باشد يهمان س 
  .ستي ني مادر نسبي داراي است، وليفرزند پدر است که همان صاحب سلول جسم

 از يه كـرده و بنـابر آنچـه گـاه    ين سلول از بدن و رحم زن تغذ ي که ا  يي ممکن است گفته شود از آنجا     
ر يگوشت نـوزاد بـا ش ـ     دن  ييد آمدن خون و رو    يردادن را پد  ي حرمت بر اثر ش    يل اصل يد و دل  يآ  يم ات بر يروا

را ي ـ ز ؛باشد  يز نم ي ن يمادر رضاع رسد    نظر مي  به يول. شود  ي کودک محسوب م   يرضاعن زن مادر    ياند، ا   دانسته
شود بلکه شـارع، افـزون بـر     يوجود آمدن حرمت نمرده موجب به  يدن گوشت نوزاد از بدن زن ش      ييصرف رو 

ر ي حرمت، معتبر دانـسته اسـت کـه در ش ـ           آمدن وجود به يز برا ي را ن  يگري د يط تعبد ياد شده، شرا  يط  يشرا
دن يي ـ کـه سـبب رو     يزيت کرد و آن را به هرچ      ي خصوص يتوان از آن الغا     يمورد استفاده نوزاد وجود دارد و نم      

ن زن مـادر    ي ـکه ا ن است   يل حق ا  ين دل يبه هم . م داد يشود، تعم   ي م يگري بدن د  لةيوسگوشت و خون نوزاد به    
  :  كه اما واقعيت اين است.)١١١ ‐ ١١٠ :١٣٨٥، مؤمن(ديآ يشمار نمز بهي او نيرضاع
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٣١

 يک مرد را درون آن جاگـذار ي ژنتةه کنند و ماديک آن را تخلي ژنتةاگر تخمک را از زن گرفته، ماد      
بـه هـر حـال، زن و مـرد در           .  نـدارد  يچ اشـکال  ين ه ـ ي ـ ا ،دي ـد آ ي پد يکنند و از سلول حاصله انسان     

: ١٣٨٦ موسوي بجنوردي، (شوند  يت داشته و پدر و مادر او محسوب م        نش او دخال  يات آفر يمقتض
١٤٩(.  

، عنـوان شـد   از مطـالبي كـه در مباحـث پـيش           : صاحب سلول جسمي غير از صاحب تخمك باشـد        . ٣     
 كودك زن صاحب سلول تلقي شده و زن صـاحب تخمكـي كـه               ،سازي شده   شود كه فرد شبيه     مشخص مي 

  . اوينه مادر رضاعو  تخليه شده، نه مادر نسبي اين كودك است  آنمكهسته تخ

  سازي شده با صاحب سلول  نسبت فرد شبيه‐٢‐١

ز اهميت است كه آيا شـبيه و اصـل از لحـاظ حقـوقي، شخـصيت و                  ي از اين جهت حا    مسألهطرح اين   
و لقاح سلولهاي جنـسي      حاصل مقاربت پدر و مادر       ، نسبت فرد  كسان دارند يا خير؟ به طور طبيعي      هويت ي 

سـازي انـسان    امـا شـبيه  .  سـوره فرقـان اسـتناد كـرد    ٥٤توان به آيه    در اين زمينه مي   . آنها با يكديگر است   
به اين صورت كه مشخص نيست فـرد كلـون شـده بـا صـاحب         . آورد  مشكلاتي در تعيين نسب به وجود مي      

ح شده است كه بـه هـر يـك پاسـخ داده              نيز نظرياتي مطر   مسألهسلول اوليه خود چه نسبتي دارد؟ در اين         
  :شود مي

  سازي شده داراي نسب نيست رد شبيه ف‐١‐٢‐١

در مورد چنين ولدي صادق نيست، پس       » الاخت«و  » الاخ«،  »الاب«اي معتقدند كه چون عناوين        عده
او را  در اينجا شبيه مادر رضاعي است كـه         » الام «ولي عنوان   . هيچ يك از عناوين نسبيه بر او صادق نيست        

شود كه با اين مادر ازدواج نكند چـون مـادر رضـاعي فـرد                 اي در كار نيست و گفته مي        پرورش داده و نطفه   
 ،شـود  بنابراين احكام جـاري نمـي   «: شود؛ زيرا گوشت و پوست او از آن زن پرورش يافته است             محسوب مي 

ق بـه كـسي نيـست و بـراي او     سازي شـده ملح ـ  اين گروه معتقدند فرد شبيه    . » جز نسبت به مادر احتياطاً    
كنند كـه راهـي بـراي         محرمي ندارد و بيان مي    »  جز مادر احتياطاً   «گيرند    نسبي قائل نيستند و نتيجه مي     

 و در همه احكام نسب بـه صـاحب سـلول اوليـه،              ر به صاحب سلول اوليه وجود ندارد      اثبات نسب فرد مذكو   
براي مثال محمد رأفت ( برخي .)٥٢: ١٣٨٣ ؛ رحيمي،١٤٩: ١٣٨٦ موسوي بجنوردي،(اصل بر احتياط است

اي   سازي شده حرامـزاده      فرد شبيه  رد نسب قائل نيستند و معتقدند كه      حتي تا اين اندازه نيز براي ف      ) عثمان
  .)٥٢: ١٣٨٣رحيمي، (شود  ملحق نميشود و به هيچ كس گناه محسوب مي بي
  .ي شده، خود صاحب سلول استساز  فرد شبيه‐٢‐٢‐١

سازي شده داراي روح ديگـري غيـر از            زيرا بعد از آنكه فرد شبيه      ؛اين فرضيه بدون ترديد مردود است     
طور قطع خود فرد صاحب سلول نخواهـد بـود و بـدون ترديـد شـخص                 روح شخص صاحب سلول است، به     

  .ديگري است
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٣٢

  .حب سلول استصا) نسبت برادري يا خواهري( فرد شبيه، همزاد ‐٣‐٢‐١

 يـا تلقـيح آن در    نداشته كه زن با وارد شدن اسپرماز آنجايي كه شبيه با صاحب سلول در يك رحم قرار      
آيـد تـا بـين آن شـخص و فـرد              رحم، به آن باردار شود، پس همزاد ــ برادر يا خواهرــ او نيز بـه شـمار نمـي                  

  .)١٣٠: ١٣٨٥، نمؤم(سازي شده مثلاً نسبت برادري يا خواهري برقرار شود شبيه
  .سازي شده دو قلوي با تأخير از اصل خويش است  فرد شبيه‐٣‐٢‐١
  .سازي شده كودك صاحب سلول است  فرد شبيه‐٤‐٢‐١

اگر ايـن شـخص مـرد       . سازي شده، فرزند شخص صاحب سلول خواهد بود         طبق اين فرض نوزاد شبيه    
بنابراين اگر صاحب سلول مرد است، كـودك تنهـا          . شود  ميباشد، پدر نوزاد و اگر زن باشد مادر او محسوب           

در . ايـن موضـوع وجـود نـدارد     يا اگر زن است، تنها داراي مادر است و اشكال شـرعي در رخ دادن                داردپدر  
شود و ميان او و ساير فرزنـدان صـاحب سـلول،               كودك از جمله فرزندان شخص صاحب سلول تلقي مي         نتيجه

  .)١١٢: ١٣٨٥ ،مؤمن(قرار استنسبت برادري يا خواهري بر
دادن آن  حب سلول با دادن سلول خود و قـرار         زيرا صا  ؛ ديگر است  وضتر از فر    نظر درست اين فرض به    
. آيد شود و اين سلول جزئي از بدن او به شمار مي هسته سبب بارور شدن اين تخمك مي به جاي تخمك بي

تـوان گفـت كـه        حتي مي . د كه موجب باروري تخمك شده است      براين اساس، اين سلول حكم اسپرم را دار       
اي بـوده     سازي شده تأثير بيشتري داشته است؛ زيرا اين سلول تمام ماده            سلول در به وجود آمدن فرد شبيه      

 فرد صـاحب    به اين دليل  . وزاد تبديل شده است   صورت جنين كامل درآمده و سپس به ن       كه رشد كرده و به    
آيد و كودك ـــ پـسر يـا دختـر ـــ فرزنـد او تلقـي         باشد پدر كودك به شمار ميسلول در صورتي كه مرد    

  .شمار آمده و كودك از پدر برخوردار نيستشود و از مادر برخوردار نيست و اگر زن باشد مادر كودك به مي
وي يا برادر دو قل   سازي شده فرزند صاحب سلول است         ها نيز در پاسخ به اين پرسش كه آيا فرد شبيه            بعضي

سلول مـادر اوسـت و صـاحب        آيد و صاحب  فرد پديد آمده فرزند صاحب سلول به حساب مي        «:او،مي فرمايد 
  .»مادر رضاعي او محسوب است) نباشددر فرضي كه صاحب رحم و صاحب سلول يكي (رحم 

  : نظر ديگر در اين زمينه اين است كه
ه ژنتيـك مـرد را درون آن جاگـذاري    اگر تخمك را از زن بگيرند، ماده ژنتيك آن را بردارنـد و مـاد         

بـه هـر حـال، مـرد و زنـي كـه در         . د، اين هيچ اشكالي ندارد    يكنند و از سلول حاصله انساني پديدآ      
: ١٣٨٦ موسـوي بجنـوردي،   (شوند  مقتضيات آفرينش او دخالت دارند، پدر و مادر او محسوب مي          

 .)١٥٠ـ ١٤٩

  دهسازي ش  هويت كودك شبيه‐٣‐٢

 و رأي شـماره     ١٣٥٥ قـانون ثبـت احـوال        ١٧ و مـاده     ١٦ثبت ولادت شبيه با لحـاظ مـلاك تبـصره           
 قضايي صادر شده، اجباري است و كسي كه شـبيه           عالي كشور كه در مقام وحدت رويه       ديوان ٦١٧/٣/٤/٧٦
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٣٣

مـدني  از هسته فعال او پديـد آمـده ولـي قـانوني و قهـري او و داراي وظـايف مقـرر بـراي ولـي در قـانون                  
  .)١٥: ١٣٨٣السان، (باشد مي

  سازي شده ارث كودك شبيه ‐٤‐١

از : برد يا خير، برخي معتقدند      سازي شده، از والد خود ارث مي        كودك شبيه آيا   كه   مسألهدر مورد اين    
 صـاحب تـوارث     ، امكـان اينكـه وي      اسـت  سازي شده به صورت طبيعي تولد نيافتـه         آنجايي كه انسان شبيه   

 بـه دو دسـته سـببي و نـسبي     اسـلام، وراث متـوفي    ندارد و طبق قوانين مدون ارث در         وجود   ،دانسته شود 
غيرجنـسي جـزو هـيچ كـدام از ايـن دو دسـته        در حالي كه كـودك حاصـل از سـلولهاي   . شوند تقسيم مي

 مسألهباشد؟ در زير به بررسي تحليلي         اما اين گفته تا چه حد صحيح مي       ) ١٣٨٤،الهي (١.شود  محسوب نمي 
  :شودي مپرداخته 

 آيا حكم ارث طبق موازيني كه دارد، بين فـرد پديدآمـده از طريـق                 در پاسخ به اين پرسش كه      بعضي
بين كسي كـه او از سـلول زن         . جاري است : اند  سازي و بين صاحب سلول جاري است يا خير؟ فرموده           شبيه

ول مرد به وجود آمده و مرد، به وجود آمده و زن، توارث به لحاظ مادر و فرزندي است و بين آن كه او از سل           
  .توارث پدر و فرزندي است

اي مثل كسي است كه در پرورشگاهها رشد كرده           چنين بچه : اند   در پاسخ به اين سؤال فرموده      گروهي
البتـه ايـن در فرضـي اسـت كـه مـادر صـاحب سـلول          ( بـرد   م نيست و فقط از مادر ارث مـي        و پدرش معلو  

  .)غيرجنسي باشد
سازي شده ذكر شد، اين كودك از جملـه فرزنـدان شـخص صـاحب                 والد كودك شبيه   مسألهطبق آنچه در    

. شود و ميان او و ساير فرزندان صاحب سلول، نسبت برادري يا خواهري برقـرار خواهـد بـود     سلول تلقي مي  
نش بـا   شود و ميان او و پدر يا مادر يا برادرا           اين كودك از ناحيه پدر يا مادر، برادر يا خواهر آنان شمرده مي            

ادلـه    « اگر گفته شـود    .)١١٢: ١٣٨٥ مؤمن ، (، ارث بردن از يكديگر مطرح است      رعايت قوانين ارث اسلامي   
پاسخ » شود  مل نمي کان نسبي تولد يافتگان به ازدواج طبيعي، انصراف دارد و اينگونه افراد را شا             يارث به نزد  

شود، اين است   بلكه آنچه در عرف از اين ادله استفاده مي    تشود كه چنين انصرافي كاملاً مردود اس        داده مي 
 فرزنداني د؛ هرچند مصداق عرفي پدر و مادريشو كه جنبة پدري و مادري، موجب ارث بردن از يكديگر مي       

وجود آمده باشند و در موضوع ادلـه محـارم نـسبي نيـز در نگـاه                 هستند كه به زادو ولد معمولي طبيعي به       
هاي غيرعادي نيز     ب، اين احكام در مورد كودكاني كه به شيوه        ياين ترت به. ين گونه است  كردن و ازدواج، هم   

  .آيند، جاري است به وجود مي

                                                 
 به ذكر ،تلف منافاتي با اصل وجود يا عدم وجود مسأله ندارد      اما از جهت اينكه بررسي احتمال شقوق مخ       . البته اين سخن در بين علما و حقوقدانان قائلي ندارد         . 1

 .اين شق نيز در حد جزئي پرداخته شد
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 اين است كه اگر سلولي از بدن شوهر گرفته شود و در تخمك همسرش كـه              شده ديگر پرسش مطرح   
ه نـسخه دومـي كـاملاً شـبيه         هسته آن تخليه شده قرار گيرد و روي آن كارهايي انجام پذيرد به قصد اينك              

 يافته در انتظار وقـت مناسـبي بـراي نهـادنش در رحـم زن، در                  اصل شوهر، پديد آيد؛ ولي اين سلول لقاح       
انجماد بسيار بالا نگهداري شود و سپس شوهر از دنيا برود، در فـرض جـايز بـودن قـرار دادن آن در رحـم                         

انـد كـه      علما در پاسخ به اين پرسـش بـر ايـن عقيـده            برد؟ برخي از       آيا اين فرزند از پدرش ارث مي       ،همسر
برخي با ايـن جملـه نظـر        . برد و اما ارث بردن او از صاحب سلول جاي تأمل است             كودك ارث را از مادر مي     

 زنجـاني، (»در اين فرض ارث بردن چنين نوزادي محل اشـكال اسـت    «اند كه را بر اين مبنا بيان كرده خود  
اي    اين است كه جز كسي كه از مصاديق عنوانهاي نـسبي           امكان دارد گفته شود مقتضاي قواعد     .)٣٥: ١٣٨٥

برد و ادلـه ظـاهر روايـات،          ، محسوب نشود، از ميت ارث نمي      گردد  ه هنگام مرگ مورث موجب ارث مي      كه ب 
امل موضـوع مـورد   و ش ـ تنها بر ارث خصوص كسي دلالت دارد كه به هنگام مرگ مورث در رحم زن اسـت     
ها جـدا گـشته نخواهـد     بحث ما كه فرض بر اين است كه سلول لقاح يافته به هنگام مرگ پدر از همه رحم                

بنـابراين  .  که مقتضاي قواعد، چنين چيـزي نيـست  ييشد و روايات خاص دلالت بر ارث وي ندارد و از آنجا   
  . طور لزوم قائل به ارث اين نوزاد از پدرش نخواهيم بودبه

ا بيان مطلب اين است كه آيات مربوط به ارث، ارث بردن فرزندان را از پدر و مـادر بـا ايـن فرمـوده         ام
و در  ) ١١: نـساء (» كند  خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش مي       «: خداي متعال، اعلان داشته است كه     

ته باشد، پدر و مادر هر كدام       اگر ميت فرزندي داش   «:  است مورد ارث بردن پدر و مادر از فرزندانشان فرموده        
  .)١١: نساء(»برند شم ميراث را مييك ش

ش يه مبارکه بر بيصدر آ. نهديا ميد که از مادر متولد و پا به دنيآي فرزند به شمار ميروشن است کس
ر اسـت و     که مادرش به آن بـاردا      يکند و شامل کس     يا آورده، دلالت نم   ي که مادرش او را به دن      ياز ارث کس  

 يك سوم ارث  از فرزندان خودارد كه پدر و مادربخش دوم آيه شريفه دلالت د   . گردد   متولد نشده، نمي   هنوز
پس اقتضا دارد اگـر همـسرش بـراي او فرزنـدي بـه دنيـا                . برند، در صورتي كه ميت فرزند نداشته باشد         مي

 آن بـاردار اسـت، از پـدر ارث          بنابراين فرزندي كه مـادر بـه      . برد  جز پدر و مادر، كسي از او ارث نمي          نياورد،  
 فرزند نباشد   يت به هنگام مرگ دارا    يكه در ارث بردن پدر و مادر ميت، شرط است كه م           نخواهد برد؛ چنان  

همچنـين  .  که از شكم مادرش خارج شده و او را به دنيـا آورده، انطبـاق نـدارد              ي جز نوزاد  يو فرزند بر کس   
اش اعـلان   ه بـا ايـن فرمـود   را از يكديگر در سوره مباركـه نـسا  آيات شريفه، وراثت هر يك از برادر و خواهر          

بـرد يـا زنـي كـه بـرادر و             از او ارث مـي    ) خواهر يا برادر  (مردي باشد، كلاله    ) ميت(و اگر    «داشته است كه    
  ).١٢: نساء(» خواهري دارد، سهم هر كدام يك ششم خواهد بود

نيا برود و فرزند نداشـته باشـد ولـي داراي خـواهر             اگر مردي از د    «: فرمايد  در پايان اين سوره نيز مي        
باشد، نصف اموالي را كه ميت به جاي نهاده، از آن خـواهر اسـت و اگـر خـواهري از دنيـا بـرود و فرزنـدي                            

ايـن  بـه  ).١٧٦: نـساء (» بـرد   نداشته باشد و وارث او يك برادر باشد، او همه اموال را از خواهرش به ارث مي                
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اند   بيان ارث بردن از برادر يا خواهر ميت ــ اگر خواهر و برادر داشته باشد ــ پرداخته                ترتيب، اين دو آيه به      
و مشخص است تا زماني كه از مادر، فرزندي متولد نشود كه براي ميت برادر يا خواهر شمرده شود، صـدق                     

نيافته، نخواهـد  و شامل فرزندي كه در شكم مادر است و هنوز تولد  داراي خواهر يا برادر است كند وي   نمي
 تنها دلالت بر ارث كسي دارند كه از مادر متولد شده و به هنگام مرگ ميت، خـواهر يـا                    ،دو آيه شريفه  . شد

  .آن باردار است و هنوز متولد نشده، دلالت نداردبرادر او شمرده شود و بر ارث فرزندي كه مادر به
 و ارث هـر كـدام    خودپدر و مادر از فرزندان    ر شد، به بيان ارث      ات مربوط به ارث، افزون بر آنچه ذك       آي

اند و روشن است، جز فرزندي كه از مادر متولد شده باشـد، انطبـاق هـيچ            از زن و شوهر از يكديگر پرداخته      
آنچه يادآوري شد، همه عناويني بود كه در قرآن كـريم بـراي             . يك از اين عناوين براي او قابل تصور نيست        

مـذكور  اين ترتيـب، آيـات      به. شود     از آنها غير فرد تولد يافته را شامل نمي         وارث بيان شده است و هيچ يك      
برد، خواه آن كـودك، فرزنـد ميـت محـسوب             دلالت ندارد كودكي كه در شكم مادرش وجود دارد، ارث مي          

و خويشاوندان نـسبت بـه يكـديگر از          «: چنان كه خداوند فرموده   . شود يا برادر و يا خواهر وي به شمار آيد         
ايـن آيـه تنهـا بـر اولويـت          ). ٦: احـزاب (» منان و مهاجران در آنچـه خداونـد مقـرر داشـته، سـزاوارترند             مؤ

 دلالت دارد و اصلاً درصدد بيان معيـار          سزاوار بودن به ارث از بيگانگان      خويشاوندان و پيشي داشتن آنان در     
فوق، بنابراين در آيات شريفه     . ستارث نيست كه فرزند از مادر متولد شده است، يا هنوز مادر به آن باردار ا               

  . وارث است، دلالتي وجود نداردبر اينكه كودك به دنيا آمده
 مفهوم رواياتي كه در مورد  اين عناوين يا ديگر عناوين نسبي وارد شده، بيشتر و فراتر از ايـن                     گستره
اين است و جز كسي كـه بـه هنگـام            ما اين موضوع را يادآور شديم چون مقتضاي خود قواعد         . آيات نيست 

 ارث نخواهد برد و در ايـن روايـات بـر             عناوين شمرده نشود، از مورث خود      مرگ مورث، مصداق خارجي آن    
 ولي در بيشتر روايـات خاصـي كـه در مـورد ارث              نيامده، اصلاً دلالتي وجود ندارد    ارث بردن كودك به دنيا      

حيـات  (نوزاد هر گاه تكان بخـورد        «:  آمده است  )ع( صادق بردن حمل، وارد شده مانند صحيحه ربعي از امام        
و در برخي از آنهـا ماننـد صـحيحة          »  ممكن است لال باشد    )اگر صدا ندهد  (برد؛ زيرا     ، ارث مي  )داشته باشد 

هرگـاه نـوزاد از شـكم        «:  شنيدم در مورد سقط فرمـود      )ع(از امام صادق  : ديگري از ربعي وارد شده كه گفت      
و صـدا   (برند؛ زيرا ممكن است لال باشد         برد و از او ارث مي       مادر ساقط گشت و حركت بارزي نمود، ارث مي        

گاه نوزاد حركـت مشخـصي      هر: پدرم به من فرمود    «:  آمده است  )ع( از امام صادق   در معتبر ابوبصير  . »)ندهد
  .»)و از او صدا ظاهر نشود(برند؛ زيرا ممكن است او لال باشد  برد و از او ارث مي نمود، ارث مي

بـا  . اين ترتيب، موضوع ارث در اين روايات، نوزاد يا فرزند سقط شده و يا كودك به دنيا نيامده است            به
 ياد شده در مواردي بـوده اسـت كـه زن بـه شـيوه                توجه به آنچه در آن زمان رايج بوده، هر يك از عناوين           

بنابراين موضـوع سـخن   . طور قطع به هنگام مرگ مورث باردار بوده استشده و به  ازدواج معمولي باردار مي   
شـود كـه زن       شود كه مادر، باردار به كودك نباشد بلكه شامل اين مي            ما در اين پرسش، شامل موردي نمي      

ب، احاديث مربوط به ارث كودك به دنيا نيامـده، شـامل موضـوع          ي ترت  اينبه. پس از مرگ شوهر باردار شود     
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 بـر ارث   د كـه قواعـد  ومـشخص ش ـ  خوبي   به  تا دكر رجوع   شود و ناگزير بايد به مقتضاي قواعد        سخن ما نمي  
  .دشود، دلالت ندارن بردن كودك متولد نشده، بلكه حتي بر وراثت فرزندي كه از مادرش متولد مي

  

  ارث در قانون مدني ايران
سازي   شوند، رابطه وراثت بين كودك شبيه       بدون شك همانند كودكاني كه از طريق طبيعي متولد مي         

جمعـي از  (شـود  برقـرار مـي  ) يا در صورتي كه سلول جسمي از پدر باشد، بـين كـودك و پـدر   (شده و مادر   
  .)١٤١٣: ١٣٨٠نويسندگان، 

: ١٣٨٥ منـصور، (» بـرد   ر صورتي كه زنده متولد شـود، ارث مـي         حمل د « قانون مدني    ٨٧٥طبق ماده   
 تركه تـا تولـد   در صورتي كه حمل، مانع ارث اشخاص موجود باشد، «:  قانون مدني٨٧٨و طبق مادة  ) ١٤٦

 بـراي  است به ميزان سهم دو پسر از تركه ولي اگر حمل مانع ارث ايشان نباشد، لازم  شود  طفل تقسيم نمي  
  .)١٤٦: ١٣٨٥منصور، (»موضوع شود تا وضعيت آن بعداً روشن شودحمل 

 آيا كودك همانندسـازي شـده در        نخست اينكه :  قابل طرح است   مسألهبا توجه به دو ماده مذكور، دو        
 ه بـه آنچـه كـه بيـان شـد          تواند از مرد و زن صاحب نطفه ارث ببرد؟ با توج            صورتي كه زنده متولد شود مي     

است؛ زيرا آنچه موضوع اصلي اين حكم است، همان انسان بـالقوه اسـت، اگرچـه از                  روشن   مسألهپاسخ اين   
 قـانون   ٨٧٨ با فرض مثبت بودن پاسخ، آيا لازم است به استناد ماده             دوم اينكه . ق غيرطبيعي تولد يابد   طري

اه توان چنـين پاسـخ داد كـه هرگ ـ          مدني به ميزان سهم دو پسر كنار گذارده شود يا خير؟ به اين سؤال مي              
 ٨٧٨مـاده   سازي امكـان داشـته باشـد، مفـاد            مانند حالت طبيعي تولد، تشكيل بيش از يك نوزاد در شبيه          

 كنار گذاردن بيش از سهم يـك  ، ممكن نباشد بيش از يك انسان ولي اگر پيداييقانون مدني قابل اجراست  
جمعـي از نويـسندگان،     ( .پسر لازم نخواهد بود؛ زيرا در اين صورت وضعيت ارث بالقوه، معلـوم شـده اسـت                

 لازم است ذكر شود كه در صـورت گـرفتن سـلول جـسمي از زن بـه دليـل اينكـه كـودك            )١٤٤٠: ١٣٨٠
  .رسد نظر نميسازي شده دختر خواهد بود، كنار گذاردن سهم يك دختر از ارث بعيد به شبيه

   وصيت‐٥‐١

 شده اسـت، در مـورد        قانون مدني كه به موجب آن وصيت براي حمل صحيح دانسته           ٨٥١حكم ماده   
به منوط به اين است كـه          تملك طفل نسبت به موصيٌ     اما. سازي شده نيز جريان خواهد داشت       كودك شبيه 

اگر حمل در نتيجه جرمي سقط شـود،         «:  قانون مدني مقرر داشته است     ٨٥٢ماده  . كودك زنده متولد شود   
  .)١٤٦: ١٣٨٥ ر،منصو(» رسد مگر اينكه جرم مانع ارث باشد به به ورثه مي موصيٌ

 حمـل زنـده بـه دنيـا         ،شد  در اين ماده فرض شده است كه اگر جرم سبب سقوط حمل و تلف او نمي               
اي    اگر حادثه  حالت عادي و معمولي است كه در آن       اين فرض مبتني بر     . گرديد  ٌبه مي   آمد و مالك موصي     مي

 قـانون او را     ترتيـب ن  ي ـابـه . شود  د، زنده متولد مي   اتفاق نيفتد، معمولاً حمل با گذراندن مراحل طبيعي خو        
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در ايـن صـورت مثـل يـك     . به را داشته است داند كه زنده متولد شده و شرط تملك موصيٌ         مانند طفلي مي  
که نکه جرم مانع ارث باشد، مانند آن      يشود؛ مگر ا    به به وارث او منتقل مي       شدن او موصيٌ  انسان كامل با تلف   

سازي شده نيز بـه نظـر         در مورد جنين شبيه   .  به سقط کرده باشد    يارتکاب جرم منته  ن اقدام به    يوارث جن 
سازي شده نيز نزد اكثـر علمـا حـرام شـمرده            صادق باشد؛ زيرا سقط فرد شبيه      ي اين ماده قانون    كه رسد  مي

  : فرمايند  در اين باره چنين مياالله مؤمن آيت. شده است
كه تفاوتي ميان اقسام انعقاد نطفه باشد، كاري حرام است؛ زيرا ادله حرمـت              آنانداختن حمل، بي        

سازي شده ـــ كـودك متولـد          كودك آزمايشگاهي ــ كودك شبيه    (سقط شامل همه اين اقسام      
  .شود  مي)شده از روش طبيعي

دن آن حـرام    اگر نطفه در رحم استقرار يابد، ولو يك روزه باشد، از بين بر             «: فرمايند  االله فاضل مي  آيت
سازي درمـاني ـــ كـه مـورد بحـث مـا            البته در مورد شبيه   ) ١٠: ١٣٨٥جمعي از انديشوران حوزه،     (» است

سـازي شـده قبـل از         نظر وجود دارد كه آيا از بين بردن جنين شبيه         كند و اختلاف    نيست ــ قضيه فرق مي    
  .)٥٩: ١٣٨٣ ؛ رحيمي،١٧ـ ١٤: ١٣٨٥جمعي از انديشوران حوزه، (قرارگرفتن در رحم حرمت دارد يا خير

   محرميت‐٦‐١

 برخوردار است كه در اين صـورت يـا داراي مـادر             )تنهاييبه(سازي شده يا از مادر يا از پدر           فرد شبيه 
براين اسـاس،  . بهره است   نسبي است و از پدر برخوردار نيست و يا داراي پدر نسبي است و از وجود مادر بي                 

از ناحيـه   (به همين ترتيـب در فـرض نخـست          . شوند   فرزندان پدر، برادران كودك تلقي مي      فرزندان مادر يا  
مـورد سـاير نزديكـان      عمو و عمه خواهـد بـود و در        ) ه پدر از ناحي (داراي دايي و خاله و در فرض دوم         ) مادر

نسبي نيز به تناسب مورد، همين گونه است و در هر مـوردي حكـم آن در خـصوص جـواز و حرمـت نگـاه                          
  .ردن، جواز و حرمت ازدواج و ديگر موارد، بر آن مترتب خواهد شدك
  محرميت نسبت به فرزندان صاحب سلول‐١‐٦‐١

 االله عزالـدين زنجـاني       آيـت  ،سـازي شـده بـا فرزنـدان صـاحب سـلول             در مورد حكم ازدواج فرد شبيه     
 ود، قهراً ساير عناوين هـم بـه تبـع آن          ش  چون با صدق عنوان تولد انتساب به شخص روشن مي         «: اند  فرموده

  .)٣٥: ١٣٨٥زنجاني، (»كند صدق مي
در فـرض اينكـه فرزنـدان       (چـون بـرادران وي      .  جايز نيـست   )ازدواج(«: اند  ن مورد فرموده  يبعضي در ا  

  .»شوند  محسوب مي)صاحب سلول پسر باشند
   محرميت نسبت به والد‐٢‐٦‐١

 مبنا  براين. نظرها بيان شد  ست؟ توضيح داده شد و اختلاف     سازي شده كي    در مورد اينكه مادر فرد شبيه     
 و حرمت ازدواج با او و موارد ديگـر نيـز بـه همـين                را مادر رضاعي بدانيم   ) صاحب رحم (در فرضي كه مادر     

  :از نظر نگارنده. ترتيب بايد رعايت شود
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لتي نداشته باشد،   اگر ماده ژنتيك زن را درون تخمك جاگذاري كنند و مرد در ايجاد بچه هيچ دخا               
در قرآن آمده   . شود شود و به مرد محرم است و ربيبه او محسوب مي            آن بچه فرزند زن محسوب مي     

ــه ــه بچــ ــاي زن كــ ــي  هــ ــستر مــ ــم بــ ــا هــ ــا آنهــ ــه بــ ــايي كــ ــما   هــ ــر شــ ــويد بــ               شــ
نـد دخالـت نداشـته باشـد، بچـه           گيرد و زن در توليد فرز      سازي از مرد صورت     اگر كلون . حرام است 
: ١٣٨٦ موســوي بجنــوردي،(شــود و بــر زن محــرم اســت فرزنــد مــرد محــسوب مــيحاصــله   

  .)١٥٠ـ١٤٩

   كفر و اسلام‐٧‐١

شود و در اسـلام       محسوب مي ) يا زن صاحب سلول   (سازي شده، فرزند مرد صاحب سلول         كودك شبيه 
ابع اوست؛ يعني كودك پديد آمده از سلول مرد مسلمان، در اسلام، به حكم او و كودك پديد آمـده                    و كفر ت  

بايد توجه داشت كه اسلام او هماننـد        ). ١٣١: ١٣٨٥ مؤمن،(از سلول كافر، در كفر تابع صاحب سلول است          
گونـه كـه هـر        انپـس هم ـ  . اسلام ديگران مورد پذيرش بوده و فرقي بين او و ديگر مسلمانان وجـود نـدارد               

 در همـه ابعـاد زنـدگي فـردي، عبـادي، علمـي، فرهنگـي،            بايد مورد احترام بوده و از حقوق خود       مسلماني  
  .ن حقوق برخوردار باشدياقتصادي و اجتماعي برخوردار باشد، او نيز بايد از همه ا

   قصاص‐٨‐١

ته ان بايد قصاص شود، گف همانند قاتل مسلمسازي شده ش كه آيا قاتل فرد شبيهدر پاسخ به اين پرس
 با توجه به اينكه نفس چنين فردي نيز همانند نفس هر انساني محتـرم          شده است كه بله بايد قصاص شود،      

  .است

   ديه‐٩‐١

سـازي شـده مـسلمان نيـز ديـه ثابـت              در مواردي كه براي مسلمان ديه ثابت است، براي فـرد شـبيه            
سازي درمـاني اخـتلاف نظـر وجـود دارد كـه               در شبيه  البته در مورد ديه جنين شبيه سازي شده       . باشد  مي

  .سازي درماني از حوزة بحث ما خارج است شبيه

   حقوق اجتماعي‐٢

   افراد و جامعه نسبت به شبيهمسؤوليت ‐١‐٢

اين است كـه    » سازي  لي شدن شبيه   افراد و جوامع انساني در برابر عم       مسؤوليت«اگر منظور از عبارت     
سازي، مسائل شرعي رعايـت       يند شبيه  كه در فرا   پيدا شد خه دوم از انسان دست      سازي به نس    گاه با شبيه  هر
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سـازي، موجـب      نشده باشد، وظيفه در برابر آنها چيست؟ پر واضح است كه انجام كاري حرام در عمل شبيه                
تفاوت در احكام فرد به وجود آمده از اين روش نخواهد بود؛ زيرا اين فرد به هرحال يك انسان است كه بـه                       

شـود    موجب نمـي ادن انواع كارهاي حرام قابل تصور    دا کرده است و انجام د     يآن دست پ  سازي به   شيوه شبيه 
طور قطع آثار فرزندان تولد يافته با ازدواج شـرعي          پس به . سازي شده، فرزند زنا تلقي شود       كه شخص شبيه  

شـود و احكـام       نان محسوب مي  شود و اين كودك، ملحق به پدر و مادر خويش است و فرزند آ               بر آنها بار مي   
  .كندپيدا ميفرزند بر او ترتب 

 موجب تعزير يـا     را مرتكب شده است كه چه بسا براي او        گناهي    كننده بر آن كار حرام،      آري، شخص اقدام     
سازي، بار     بر مصداق شبيه   رت اين باشد كه كدام يك از احكام       اما اگر مقصود از عبا    . حد يا ديگر احكام شود    

چه نسبتي دارد؟ آيـا  ... آيا او فرزند اين زن و مرد يا آن زن و مرد است و او با برادران و خواهران و      شود؟    مي
خوانند؟ همچنين نسبت او با ساير افـراد چگونـه اسـت؟              او را فرزند، برادر يا فرزند خواهر يا فرزند برادر مي          

  سازي شده چيست؟ وظيفه افراد جوامع در قبال اين فرد شبيه
از . ص است كه وظيفه آنها در اين امور مانند وظيفه آنها در مورد متولدان به ازدواج معمولي اسـت                  مشخ    

سازي شـده از اسـپرم يـا تخمـك او تحقـق يافتـه، بـه            اين رو، بر آنان لازم است دربارة كسي كه فرد شبيه          
كسي كه سلول بدنش گرفته جستجو و تحقيق بپردازند تا براي آن فرد، پدر يا مادر به شمار آيد يا در مورد   

ارد بـه   شده و جايگزين هسته تخمك زن گشته، پرس و جو شود تا پدر وي به شـمار آيـد و در برخـي مـو                        
  .، مادر آن شخص محسوب شودحسب تفاوت آنها

مثل به شيوه ازدواج معمـولي، بـا راههـايي مـشخص و          نه كه در مورد اين امور در توليد       گو  خلاصه، همان     
نـد تـا واقعيـت    كنگيرد و افراد و جوامـع بايـد آن راههـا را مـشخص                ق و بررسي صورت مي    گوناگون، تحقي 

گونـه بـر آنـان لازم       در اينجا نيز همين   . برايشان روشن شود    موضوع در مورد هر فرزند تولد يافته از ازدواج،          
شده، دريابند يا اين    گرفته    سازي شده، از آن بهره      آمدن فردي شبيه  وجوداي را كه در به      است تا ويژگي شيوه   

  .نسبتهاي گوناگون، متفرع بر او و بر ايشان روشن شود

   منع تجارت شبيه‐٢‐٢

سازي را به اين صورت قبول دارند كه شبيه يا اعضاي بدن او را، همانند كالاهاي تجاري،                   اي شبيه   عده
تبعـيض   «و » داري بـرده  «رو اسفبار است كه بازگشت بـه دوران   اين وضعيت از آن. مورد معامله قرار دهند 

سازي موضـوعي باشـد كـه     شايد شبيه). ١٢‐١٣: ١٣٨٣السان، (آورد   را به خاطر مي   »  جسمي ميان انسانها  
جه آن، اين باشد كه فرزندان جديد ما به صورت كالاهايي كه جزء جزء آنها از پيش طراحي شده، توليد                    ينت
  ).١٣٢: ١٣٨٣ ،ريفكين (.شوند گرديده و در بازارهاي جديد عرضه مي 
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 از آنجا كه فرزند شخص، ملك او نيست، جايز نيست شخص            :مباني فقهي حاكي از اين نظر است      نگاهي به   
). چـون فرزنـد انـسان آزاد مثـل خـود او آزاد اسـت              (از طريق فروش يا بخشش، آن را ملك ديگري گرداند           

  .داند، وجود ندارداي براي اينكه آن را ملك ديگري بگر بنابراين زمينه
  
   ١سازي انسان الملل و شبيه  حقوق بشر بين‐٣‐٢
  آور  اسناد الزام‐١‐٣‐٢

پروتكل اختيـاري كنوانـسيون حمايـت از حقـوق بـشر و شـأن انـسان در         : اي  آور منطقه   اسناد الزام . ١  
وراي  ش ـ ١٩٩٨ ژانويـه    ١٢سازي انسان، مـورخ       شناسي و پزشكي، راجع به منع شبيه        خصوص كاربرد زيست  

هرگونه مداخله كه هدف آن ايجـاد انـساني باشـد كـه از لحـاظ                 «: دارد  اروپا در ماده نخست خود مقرر مي      
اي بـه     گونه اشـاره   در اين ماده هيچ    .»ژنتيكي با انسان ديگر، اعم از زنده يا مرده، همسان باشد ممنوع است            

تنهـا مـلاك مـورد      .  نشده است  ،گيرد  يسازي براي آنها يا از طريق آنها صورت م          هدف يا روشهايي كه شبيه    
ابزار شدن انـسانها     «: گويد   پروتكل نيز مي   ٦بند  . نهاي يكسان در هسته سلولي است       توجه وجود مجموعه ژ   

از طريق خلق انسانهايي كه از لحاظ ژنتيكي همگن هستند مغاير با شـأن بـشر و متـضمن سوءاسـتفاده از                       
اي دربـاره     کند كه موضع ويـژه       پروتكل به صراحت بيان مي     گزارش توضيحي اين  . »بيولوژي و پزشكي است   

سازي سلولها و بافتها براي مقاصد تحقيقي ــ درماني اتخاذ نشده و نبايد چنين تلقي شود كه پروتكل                شبيه
  .)٢٢ـ٢١: ١٣٨٣ تيموري،(ياد شده مانع چنين فعاليتهايي است

اي در به رسميت شناختن حـق حيـات بـراي جنـين               گونه، به مريكايي حقوق بشر  آ كنوانسيون   ٤از ماده   
 طـور عمـوم بايـد مـورد       كند كه حق حيات از لحظه آبستني به         چه اينكه اين ماده تصريح مي     : شود  استفاده مي 

سازي آزمايشي انسان در فرضي اسـت كـه          منطقي چنين استنباطي، منع شبيه     لازمه. حمايت قانون قرار گيرد   
سـازي شـده، از بـين         سازي آزمايشي جنـين شـبيه        انسان تلقي شود؛ چرا كه در شبيه       سازي شده   جنين شبيه 

سـازي درمـاني      سازي غيـر مولـد از جملـه شـبيه           اي به مسائل مرتبط با شبيه       اما اين كنوانسيون اشاره   . رود  مي
  .)٢٢ـ٢١: ١٣٨٣ تيموري،(نكرده است

سازي انسان وجود ندارد و اين امر       نسيون جهاني راجع به شبيه    هنوز كنوا : المللي  آور بين   اسناد الزام . ٢
دارد كه استفاده از       كنوانسيون اروپايي مقرر مي    ١٤ماده  . له سازمان ملل متحد در دست بررسي است       يوسبه

منظور تعيين جنسيت كودك مجـاز نخواهـد بـود، مگـر بـراي              تكنيكهاي توليد مثل با كمكهاي پزشكي به      
 اين كنوانسيون نيز ضمن آنكه تحقيـق بـر          ١٨ماده  . جدي و موروثي مبتني بر جنسيت      پيشگيري از امراض  

                                                 
الملل، غالباً فصلي را به بحـث در حقـوق بـشر اختـصاص               الملل مطرح بوده و كتابهاي حقوق بين        اي از حقوق بين     الملل، امروزه به عنوان شاخه      حقوق بشر بين  .  1

 ).21: 1383 ،تيموري(المللي تلقي شوند  منابع حقوق بيناز  دالملل باي  حقوق بشر بينبنابراين منابع. دهند مي
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اي بـراي حفاظـت از جنـين مجـاز دانـسته توليـد           هاي ويژه   هاي خارج از رحم را با لحاظ تأمين         روي جنين 
  ).٢٣ـ٢٢: ١٣٨٣ تيموري،(هاي انساني براي مقاصد تحقيقاتي را ممنوع اعلام كرده است جنين

  سازي  عرفهاي حقوق بشري و شبيه‐٢‐٣‐٢

ويـژه   بـه   سازي انسان،   در مورد بحث شبيه   . الملل، عرف نقش اصلي داشته است       گيري حقوق بين    در شكل    
. عنوان عنصر مادي عرف ياد كـرد      اند تا بتوان از آن به       ، دولتها عملكرد چنداني نداشته    مسألهبه دليل تازگي    

توان بر تـشكيل عنـصر مـادي          سازي را نيز نمي     اعلام موضع نسبت به پديده شبيه     عملكرد برخي دولتها در     
عرف حمل كرد، چرا كه اين اعمال هنوز واجد خصيصه تكرار و استمرار پذيرفته شده در روابط ميان دولتها                  

 در  مـسأله سازي انـسان هنگـام بررسـي           شبيه مسألهالبته شايد بتوان با نگاهي به رويكرد دولتها به          . نيست
كميته ششم مجمع عمومي ملل متحد ــ كه عموماً با اين پديده مخالفت كردند ــ چنـين ادعـا كـرد كـه                       

هـاي    و نه سـاير گونـه     (سازي مولد انسان      المللي به سوي ايجاد رويه مستمر مبتني بر منع شبيه           جامعه بين 
ل حاضر در مرحله بيان انديـشه  اما اين رويه در حا. رود پيش مي) سازي درماني  سازي و از جمله شبيه      شبيه
توان پاية تشكيل عرف در اين زمينه دانست؛ چـرا            سازي را نيز نمي      شبيه مسألهترك فعل كشورها در     . است

، كـشورها در حـال حاضـر بـه رويكـرد اصـلي در ايـن زمينـه دسـت                     مـسأله كه به دليل پيچيـدگي ابعـاد        
  .)٢٨: ١٣٨٣ تيموري،(اند نيافته

 الساعه   خلق يسازي وجود ندارد و عرفها       شبيه مسألهالمللي در     گونه عرف بين  ين در حال حاضر، هيچ    بنابرا
  .)٢٨: ١٣٨٣ تيموري،(ز تا به حال مشاهده نشده استين) يآن(
  سازي انسان  اصول كلي حقوقي و شبيه‐٣‐٣‐٢

شـود كـه بـه صـورت           كلي حقوقي اطـلاق مـي      اصول كلي حقوقي به لحاظ مفهومي به اصول و قواعد         
الملـل قابـل    اين اصول مشترك حقـوق، در روابـط بـين   . مشتركي مورد پذيرش تمام ملتها قرار گرفته است 

المللـي     اساسـنامه ديـوان بـين      ٣٨در مـاده    . الملـل هـستند     اعمال بوده و در واقع جزء قواعـد حقـوق بـين           
الملل   ات و عرف در زمره منابع مستقل و مستقيم حقوق بين          دادگستري، اصول كلي حقوقي، همانند معاهد     

المللـي دادگـستري در نظريـه مـشورتي دربـاره             گونـه كـه ديـوان بـين       اين اصـول، همـان    . تلقي شده است  
الاجـرا    كشي بيان داشته است، حتي بدون وجـود تعهـدات مبتنـي بـر معاهـدات لازم                  كنوانسيون منع نسل  

  .هستند
تـوان    ت حقوق و آزاديهـاي مـصرح در اعلاميـه جهـاني حقـوق بـشر را مـي                  بر پايه يك تحليل، فهرس    

گمـان  . هاي متمدن جهان در حـوزه حقـوق بـشر بـه شـمار آورد              رست اصول كلي حقوق مورد قبول ملت      فه
سازي انـسان ارتبـاط منطقـي و موضـوعي      تواند به پديده شبيه     رود در اين فهرست، تنها عنصري كه مي         مي

انـسان از   ) آزمايـشي (سـازي     با ايـن تحليـل، شـبيه      . باشد)  اعلاميه ٣درج در ماده    من(پيدا كند، حق حيات     
الملل ـــ بـه       ديدگاه مخالفان، نقض اصل كلي حقوقي حق بر حيات را به عنوان يك قاعده آمره حقوق بين                

  .كند اي در اعلاميه جلب توجه نمي سازي درماني، نكته ويژه اما در مورد شبيه. كند ذهن متبادر مي
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اخـلاق زيـستي عبـارت از مطالعـه         .  اسـت  سـازي از مباحـث مطـرح در حـوزه اخـلاق زيـستي               بيهش
سيستماتيك ابعاد اخلاقي ــ از جمله بينشها، تصميمات، رفتارها و تدابير اخلاقي ــ علوم زيستي و مراقبت               

  .اي است تهبهداشتي، با استفاده از متدولوژيهاي اخلاقي در يك چارچوب ميان رش
  

  گيرينتيجه
توان به عنوان اصول بنيـادين         برخي از اصول را مي     ، اسناد و متون حوزه اختصاصي اخلاق زيستي       با مطالعه 

شود، بيانگر اين مهم است كه هـيچكس          ياد مي » لاضرر«عنوان اصل   نخستين اصل كه از آن به     . مطرح كرد 
برابـري و منـع      «ويژه در كنـار اصـل        ضرري به ديگران وارد كند؛ لاضرر به        حق ندارد بدون توجيه اخلاقي،    

رود تنهـا   گمان مي سازي انسان،  در خصوص شبيه . تر خواهد يافت    تر و حقوق بشري     تفسير اخلاقي » تبعيض
سـازي آزمايـشي باشـد كـه حيـات شـبيه               شبيه ،تواند با اصل لاضرر در تزاحم باشد        گونه اين پديده كه مي    

امـا در مـورد سـاير       . رسـاند   نابود كرده و از ايـن راه بـه او ضـرر مـي             ) بر فرض انسان تلقي شدن    (ه را   ساخت
  .سازي بايد با احتياط سخن گفت هاي شبيه گونه

تكـاليف نهفتـه در ايـن اصـل در          . ، اصـل سـودمندي اسـت      دومين اصل بنيادين در حوزه اخلاق زيستي      
و شر به ديگران و حركت در راستاي ارتقا و توسعه خير و نيكي به ديدگاه احتياطي                 جلوگيري از ورود ضرر     

سومين اصـل   . رو نيست   سازي درماني در اين حوزه با مخالفتي روبه         اما شبيه . المللي نزديك است    اسناد بين 
برپايه .  اوست بودن انسان و منع استفاده ابزاري از      عبارت از اصل مشهور غايت      بنيادين حوزه اخلاق زيستي،     

 افراد را در حد اشيا و        مجاز نخواهيم بود براي تأمين مقاصد پژوهشي خود در حوزه بيوتكنولوژي،            اين اصل،   
. شـان آنـان را موضـوع تحقيقـات خـود قـرار دهـيم                حتي حيوانات تنزل دهيم و بدون توجـه بـه خواسـته           

سـازي آزمايـشي انـسان در فرضـي           شـبيه توان منع     سازي را مي    ترين نتيجه اين اصل در حوزه شبيه        بديهي
رسـد نفـس عمـل        سازي بـه نظـر نمـي        هاي شبيه   اما درمورد ساير گونه   . دانست كه جنين انسان تلقي شود     

بـودن انـسان و يـا اسـتفاده ابـزاري از انـسان باشـد، گرچـه پـس از                     سازي، نقض اصل بنيادين غايـت       شبيه
  . كن است چنين مواردي را شاهد بودسازي مم شبيه
گونه كـه كـد نـورمبرگ         در نتيجه، همان  . تري شأن بشر بر تحقيقات علمي نيز از نتايج اين اصل است           بر
 منافعي براي جامعه داشته و از هـيچ طريـق ديگـر             ها بايد به نحوي باشند كه     بيني كرده است، پژوهش     پيش

همـه نـوع درد و رنـج       اي انجـام شـوند كـه از           ميسر نباشند، در قبل بر حيوانات اعمال شده باشند، به گونه          
جسمي يا روحي غير ضروري پيشگيري شود، اگر احتمال مرگ يا نقـص وجـود داشـته باشـد از انجـام آن                       

چـه   محافظت شخص در برابر صدمه، نقض عضو يا مرگ بـه عمـل آيـد و چنـان                  برايپرهيز شود، تدابيري    
تحقيقات ممكـن اسـت منجـر بـه         اي از تحقيقات بر اين باور باشد كه ادامه            ل در هر مرحله   وپژوهشگر مسؤ 

  .صدمه، نقص عضو يا  مرگ شخص تحت آزمايش شود، بايد آزمايشها را متوقف کند
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گويـد بـا ديگـري        مفاد اين اصل مـي    .  است اصل معامله متقابل نيز يكي از اصول راهنماي اخلاق زيستي         
 نيـز چنـين      قانون جهـان شـمول و فراگيـر كانـت          اصل. گونه رفتار كنند  چنان رفتار كن كه مايلي با تو آن       

تواند نظـام      در پيوند با اين اصل شكلي است كه مي         بودن انسان اصل غايت    در حقيقت،    .اي را دربردارد    آموزه
سازي آزمايشي انسان در فرضي اسـت كـه           اين اصل مؤيد منع شبيه    . هنجاري اخلاقي كانتي را سامان دهد     

  .سازي با اين اصل در تعارض باشند هاي ديگر شبيه رود گونه اما گمان نمي. قي شودشبيه، انسان تل
بر پايه اين اصل، در عمل اخلاقي، انگيـزه         . از ديگر اصول راهنما، اصل اهميت نيت در قضاوت اخلاقي است          

سـازي انـسان ـــ        يهاين اصل، شايد بتواند تا حدي از ايرادهاي وارد شده بر شب           . با انگيخته پيوند مستقيم دارد    
  . گيرد بكاهد كه با هدف شناسايي و مهار بيماريهاي كشنده صورت مي

سازي با هيچ يك از اصول اسلامي، اخلاق پزشـكي و حقـوق بـشر تـضادي نـدارد بلكـه در                      بالاخره شبيه    
دس و  شود كه خود امري نيكو و پسنديده نزد شرع مق         مواردي باعث شناسايي و مهار بيماريهاي كشنده مي       

  .شودجامعة عقلا پنداشته مي
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